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harry potter and Alchemist of TOWER 
 جرب رگایمیک و رتاپ يره

 جلد دوم
 

 فصل بیست و ششم
 ارتش چهار نفره

 
 پـیچ و تـاب گرفـت و بـه     رداي سـر علـی  . هري از این لبخند امید گرفت. به هري لبخندي زد. سر علی بود. هري به پشتش نگاه کرد  

. بـاز صـدایی پشـت هـري برخواسـت     . کمی که جلو تر رفتند از شدت بارون کاسته شد و دوباره رعد برقـی زده شـد  . حرکت ادامه دادند  
اما همین که نی دانست دو تا از بزرگترین جادوگرهاي دنیاي جـادوگري  . او اینجا چیکار می کرد. در جلوي چشمش تاو بود  . هري برگشت 

صـداي خـش   . انگار داشتند براي تفریح مـی رفتنـد  . صحنه ي عجیبی بود  . به راهشان ادامه دادند   . مقابلش هستند امیدي پیدا می کرد     در  
صدایی که واقعا با صحنه ي . خش ردایی که بر روي زمین کشیده می شد با صداي رعد و برق و شلپ شلپ بارون در آمیخته شده بود       

دلش می خواست تا جایی این جاده ادامه پیـدا کنـد و   . ي دلش نمی خواست ان راه به پایان برسد  هر.به وجود آمده مطابقت داشت    
 .  همه ي کسانی که دوست داشت در ان جاده به او می پیوستند

رد ع ک ـ.سر علی شـر . فضاي قشنگی بود. فضاي دایره اي شکلی خالی بود . کمی راه رفتند تا به محیطی رسیدند که دورتادورش درخت بود 
 »هري . خوشحالم می بینمت« :تاو گفت . هرمیون داشت چپ چپ تاو رو نگاه می کرد. تاو پیش هري آمد. به زمین رو نگاه کردن

 »فقط چه طوري اومدین اینجا . منم همینطور« :هري گفت 
براي همین بـراي  . نها شديسر علی هم گفت دامبلدور مرده منم دیدم تو ت. از اون کوهستان خسته شدم « :تاو لبخندي زد و گفت    

 »! این خانم کی هستن؟. کمکت اومدم
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من تو دوران مدرسه تمـام کارهـا را بـا ایـن و دوسـتم رون      . این هرمانی گرنجر دوستم هست« :هري نگاهی به هرمیون کرد وگفت   
 »انجام می دادم 

 هري و هرمانی با هم به جنگ ولدمورت بروند اما رون بود که می خواست با. انگار با آمدن نام رون بغضی گلوي هري را گرفته بود        
امـا  . هري باید تنهـا مـی رفـت سـراغ اون    . اون باعث شده بود که همه چیز برعکس بشه. ولدمورت تمام چیز ها رو عوض کرده بود      

 .کسانی با هري بودند که تا حالا با چندین هزار نفر مبارزه کرده بودند و کلی تجربه داشتند. کلی قدرت داشت
 ». بیایین بریم« :سر علی که یه گوشه روي زمین دلا شده بود گفت . بارون بند آمده بود

 »پورتکی « :هري گفت . سر علی یه تیکه کفش رو بالا آورد. هري به سمت جایی که سر علی بود حرکت کرد
هر کدومشـون یـه وقتـی حرکـت     . اي گوناگونالبته همه جا گذاشته اما با ساعت ه. آره ، دامبلدور گذاشته بودش اینجا    « :سر علی گفت    

خیلـی چیزهـا بـود کـه مـی خواسـتم       . هنوز که هنوزه به کارهاش حسرت می خورم. دامبلدور خیلی بزرگ بود   . الان این باید بره   . می کنن 
 ».ازش یاد بگیرم

همه دست هایشان را روي کفـش  . چون سر علی تقریبا همه چیز رو بلد بود و می خواست بیشتر بلد باشد        . هري خنده اش گرفته بود    
. اما خیلی زود تمام شـد  . پس از مدتی قلابی نامرئی دور شکم هري پیچیدو دوباره همان حس استفراغ سراغ هري آمده بود  . گذاشتند

« :سـر علـی گفـت    . در بـالاي در علامـت شـوم بـه چشـم مـی خـورد       . دري به رنگ سـیاه    . دوباره در مقابل دري بزرگ قرار گرفته بود       
 »مون اینه نقش

قـرار شـد کـه هـري توسـط      . حتما هم پیـروز مـی شـدند   . نقشه این بود که دامبلدور کشیده بود . سر علی نقشه رو براي همه توضیح داد       
از . اما وقتی که سر علی از در جلویی وارد مـی شـدو بـا نگاهبانـان مبـارزه مـی کردنـد       . نیروي سایه ها خودش رو به درون قلعه برساند 

سـر علـی هـم    . و هاي کمکی می آیند تاو فرصت داشت تا به داخل خونه پرواز کند و از درون سومین پنجره وارد بشـه طرفی چون نیر  
می شد که خودش را به در جلویی برسونه و سر علی ) که قبلا باید دامبلدور انجام می داد(اگر مبارزه اش تمام می شد نوبت هرمیون        

اون می تونست . بعد نوبت هري بود که وارد صحنه بشه. تش درونی ساختمان را از بین ببرند می تونستند با هم ار    . به تاو ملحق بشه   
« :تقریبا نقشه ي ساده اي بود اما عمل کردن به آن خیلی مشکل هري پرسـید  . از این فرصت استفاده کنه و با ولدمورت مبارزه کنه   

 »اگه این وسط یه مشکلی پیش بیاد چی؟
 » هري؟چه مشکلی« :سر علی گفت 

 »مثلا تو شکست بخوري ؟« :هري گفت 
 ». هرمیون جاي من می تونه مبارزه کنه« :سر علی لبخندي زد و گفت 

هرمیون وقتی دیـد کـه هـري اینگونـه بهـش      . ترس در نگاهش بود اما نمی خواست زیاد خودش رو ببازونه   . هري به هرمیون نگاه کرد    
هر چی پیش بیادو یادت میـاد کـه قـبلا هـم بهـت      . من گفتم که تا آخرش هستم. نکناینجوري نگام  ! ببین هري « :نگاه می کنه گفت     

 ».گفته بودم 
 »مثلا هرمیون هم شکست خورد ، اون موقع باید چی کار کنیم ؟« :هري پرسید 

ت رو منحـل  بعد تو باید خیلی سریع بهش ملحـق بشـیو ولـدمور   . اون موقع تاو تنهایی به ارتش درونی حمله می کنه     « :سر علی گفت    
براي این تو باید . اما ممکنه که بعضی از اون مرگ خوارا وحشی تر بشن. چون وقتی اون از بین بره دیگه همه چیز تمومه هري         . کنی

هري هیچ وقـت  . تو فقط راه خودت رو می ري. کاري به کار تاو و بقیه نداري. وقتی ولدمورت مرد تو فرار می کنی      . سریع فرار کنی  
 »فهمیدي . خیلی مهمه . رمان بازي در نیاربر نگرد و قه
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 ». می خوایم سروع کنیم« :بعد گفت . سر علی هم لبخندي به هري زد. هري سري به نشانه ي مثبت تکان داد
بالاخره نوبت مبارزه اي که داشت فکـر مـی کـرد رسـیده     . داشت براي آخرین بار با ولدمورت مبارزه می کرد. هري دل تو دلش نبود 

 . لا خره می تونست انتقام بگیرهبا. بود
 ». هري ولدمورت رو فقط تو می تونی بکشی« :سر علی برگشت و گفت 

می خواست ایـن  . مگه کس دیگه نمی تونست. معنیش چی بود که می گفت فقط تو می تونی بکشی  . هري منظور سر علی رو نفهمید     
نوبـت  « :تاو گفـت  . صدا انفجاري رسید. هرمیون هم پشت در بود. ودسوال را از سر علی بپرسد که دید سر علی به درون خانه رفته ب  

 ».فقط تو می تونی. هري فراموش نکن. منه
هري نمی دانست چه جوري این کار را می کند امـا هـر چـی    . تاو هم پرواز کرد. بازم هري نپرسید و یه معماي دیگه به وجود آمده بود 

برگشـت تـا هرمیـون را    . نمی دانست که چی کار بایـد بکنـد  . چند لحظه ایستاد . برخوردار بود بود مطعلق به همان نیرویی بود که هري نیز          
هرمیون . یعنی سر علی شکست خورده بود هرمیون رفته بود. چه اتفاقی افتاده بود. اونم غیب شده بود. اما هرمیون هم رفته بود. ببیند

هیچ نشـانه اي از جنـگ   . نگاهی به سومین پنچجره کرد. ید کمکش می کردهري هم با. نمی تونست تنهایی از عهده ي همه آنها بربیاد     
 . پس باید به کمک هرمیون می رفت و از اونجا هعم می توسنت به طبقه ي بالا بره. در آن نبود 

حـدود  . گشـت بـر  . فضاي بوي مشکوکی رو می رسوند. هیچ اثري از مبارزه نبود  . به درون رفت  . به در خانه رسید   .  به سمت خانه دوید   
نـه  ... یعنی این اینفري ها بودند که هرمیون و سـر علـی رو   . هري باید دفاع می کرد. صد اینفري از درون زمین به بیرون می آمدند 

اما آــشی بیـرون نمـی    . شروع کرد به آش درست کردن. سر علی گفت که ولدمورت اینفري نداره اما اینجا بود    . این امکان نداشت  
مـی تونسـت   . به عقب تر رفت. بوي آنها هري رو خفه کرده بود. اینفري ها به او نزدیکتر شده بودند.  زده می شدکم کم جرفقه  . آمد

 »هري این طرف « .از یه راهی رفرار کنه
هـري دولا  . اینفري ها حالا سرعت بیشتري گرفته بودند. به سمت هرمیون رفت   . هرمیون هري رو صدا کرده بود     . به پشتش نگاه کرد   

هـري بـه   . زخمـی شـده بـود   . سـر علـی گوشـه ي چالـه افتـاده بـود      . به درون چاله رفت.  وارد چله اي شد که هرمیون در ان بود        شد و 
 »چی شده ؟« :هرمیون نگاه کرد و گفت 

خیلی . کنیمنمی دونیم چیکار . هیچی تونست سه تا از اون نگاهبانا رو از بین ببره اما با اینفري ها نتونست مقابله کنه« :هرمیون گفت 
 ». اما هري تو باید به درون بر ج می رفتی. نمی تونیم مقاومت کنیم. ضعیف شده

. هري نیمی از کله اش را بیرون آورد تا ببیند که صـدا بـراي چـی بـود    . همین که هرمیون گفت برج صداي انفجاري همه جا رو پر کرد 
 .پنجره ي اتاق سوم منفجرشده بود
هري به سـمت سـر علـی رفـت و     . اون نمی تونست  . تاو ممکن نبود  . حتما اتفاقی افتاده بود   .  باشه نمی تونست معنی خوبی داشته    

 »یه چیزي بگو من باید چی کار کنم. ببین راه مخفی اي چیزي« :گفت 
زانـی  با صـداي لر . انگار هرمیون هم فهمیده بود. به سمت هرمیون برگشت. هري نگاه کرد دید که اون مرده      . سر علی حرفی نمی زد    

 » هري چیکار کنیم ؟« :گفت 
نـی دونسـت   . می تونست همه رو منحـل کنـه  . کمی فکر کرد. وقتنی براي فکر کردن نداشت. هري بلند شد و شروع کرد به قدم زدن 

میـون کـه   از چاله خارج شد به حـرف هـا هر  . ورد هایی که رابرت به او گفته بود براي اینفري ها کاربرد داره یا اما باید آزمایش می کرد   
 »هري می خواي چیکار میخواي بکنی ؟« :داشت می گفت 
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انگار به . انگار انتظار داشتند که هري از داخل گودال بیرون بیاد. اینفري ها حلقه اي رو تشکیل داده بودند. هري جوابی نداد و خارج شد     
هـیچ سـایه   . اما هیچ سایه اي را پیـدا نکـرد  . ه گشتهري درجا فرکش را خالی کرد و دنبال سای     . اون ها گفته بودن که قراره هري بیاد       

فقط چند قدم از نزدیک ترین اینفري . حالا باید چیکار می کرد. پس این کار امکانن داشت . اینفري ها سایه نداشتند   . اي وجود نداشت  
بایـد  . ر کمی بیشـتر اثـر کـرد   دوباره آتش ساخت اینبا. هري دیگر طاقت نیاورد. اینفري بوي گندش رو همه جا پخش کرد  . فاصله داشت 

دوباره آتش ساخت . باید انجام می داد. باید تمرین می کرد اما تمرین نداشت    . دامبلدر چ جوري درست می کرد     . بیشتر سعی می کرد   
 »هرمانی « :بلند فریاد زد . اما تاثیري نداشت

طرف راست و هرمیون از طـرف چـپ شـروع    هري از . هري گفت که باید آتش درست کنن  . هرمیون از داخل گودال بیرون اومد     
همونی . می تونست از قدرت معکوس استفاده کنه. ناگهان جرقه اي در ذهن هري خورد   . هرمیون هم نمی تونست کاري بکنه     . کردند

. ردنهمی تونست قدرت اینفري ها رو بگیره و به خودشون بر گ. تنها چیزي که در مورد قدرت روح ها می دونست     . که رابرت گفته بود   
. باید بیشـتر فرکـر مـی کـرد    . رابرت یه وردي را گفته بود که کاربرد داشت. چرا زودتر به فکر هري نرسید بود      . یعنی علیه اونا استفاده کنه    

چوب دستی اش را بالا آورد و از اعماقش قدرت روح ها را آزاد کـرد و  . یادش آمد.می تونست وس زاون قدرت رو صاحب بشه      
 » نتوم پامورونوس اکسپا« :فریاد زد 

چـوب دسـتی   . نمـی تونسـت آن رو کنتـرل کنـه    . کنترل چوبه ي هریاز دسـتش خـارج شـد   . شعاع آبی رنگی از چوبه ي هري خارج شد     
اینفـري هـا رفتـه    . بلنـد شـد  . طلسم به سمت هري برگشـت . نمی دونست علت این موضوع چیه   . داشت تو دست هري می چرخید     
 ...طلسم خوبی بود . خوش آمدي به خونه ي من. سلام پاتر« :ی رنگ ایستاده بود و گفت بودند و در مقابلش مردي استخوان
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 فصل بیست و هفتم
 آخرین مبارزه

 
بـه خونـه ي مـن خـوش     « :به هرمیـون نگـاهی کـرد وگفـت     . لبخندي زشت بر روي لبانش بود. ولدمورت در مقابل هري ایستاده بود     

 ». خونه ي من چال بشیفکر نمی کردم بخواي تو. اومدي هري
 ».من اومدم که تو رو تو همین خونه از بین ببرم« :هري که نمی خواست امید خودش رو از دست بده گفت 
می دونی اسم ایـن  . تو هم می میري. هري، خیلی یا تو این خونه مردن« :ولدمورت قهقه اي زد و به سمت خانه نگاه کرد و گفت      

 ».خونه چیه
 »!م نمی خواد بدونم که چیهنه، دلم« :هري گفت 

من خیلی از روز هاي عمرم رو اینجا گذروندم . این خونه ي دنیاي مردگان نام داره! هنوزم ادب رو یاد نگرفتی پاتر« :ولدمورت گفت 
اومدم و ارتـش تـوش درسـت کـردم امـا      . لرد ولدمورت تو همه کارها پیروز می شه. آخر هم من موفق شدم. تا بتونم واردش شم 

 »می دونی کیه؟. یه مزاحم هري. زم یه مزاحم اومد و لون ارتش رو از بین بردبا
هري می دانسکه مقصـود ولـدمورت   . خیلی بهش داشت فشار وارد می شد    . اصلا نمی تونست تکون بخوره    . هري به هرمیون نگاه کرد    

 .هري بود که حمله کرده بود. او هست
همیشـه همـین بـوده و    . هر کسی مزاحم راه لرد ولدمورت بشـه از بـین مـی ره   . رهاون هري پات. پس فهمیدي « :ولدمورت نعره زد    

به روش هاي گوناگون که به طور شانسـی بـراش اتفـاق مـی     . هري پاتر همیشه از دست من در می رفت. همیشه همین خواهد بود 
امـا حـالا دیگـه کسـی     . همیشـه .  دادنهمیشه فـراریش مـی    . هیچ موقع خودش نتونست از یه موقعیت فرار کنه        . به طور شانسی  . افتاد

. به راحتی. لردولدمورت هري رو از بینمی بره.حالا هري پاتر پیش لرد ولدمورت اسیره. نیست که از هري پاتر ، فرد منتخب دفاع کنه         
 »پاتر. من تو رو می کشم. دنیاي جادوگري هم دیگه ارزشی نداره. بدون اینکه کسی تو دنیا چیزي بفهمه

چمـانش قرمـز شـده بـود و دمـاغش بـه       . هري تا حالا ولدمورت را انقدر ترسناك ندیده بود    . و به سمت هري برگشت    این رو گفت    
 ».به همین رحتی هام نیست تام« :هري گفت . درون کشیده شده بود

هههـه  ... هههـه  . ..ههههههههـه  . تو اصلا می دونی اون مرتیکه کی بود. هري پاتر به من می گه تام    « :ولمورت خنده اي کرد وگفت      
 ». اون یه یه خون لجنی بود. تو نمی فهمی پاتر

 »یکی مثل اون « :بعد به هر میون نگاه کرد وگفت 
 ».من با تو مبارزه می کنم نه تو. با اون کاري نداشته باش« :هري گفت 
 »پراتوسکا . باشه« :ولدمورت 

طلسم به هرمیـون خـورد و   . میون که قدرت حرکت نداشت رفتهیر سپر مدافع درست کرد اما طلسم به سمت هري نیامد و به هر         
 »کجاست ؟« :هري به ولدمورت نگاه کرد وگفت . هرمیون غیب شد

 »! اگه تو بردي دنیا آزاد و اگه من بردم دنیا خراب. ما دو نفره مبارزه می کنیم هري« :ولدمورت 
 ». کجاستگفتم بگو« :قهقهه اي شیطانی زد که هري از عمق وجودش نعره زد 
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 ». رفته به دنیاي مردگان. اون رفته« :ولدمورت که تعجب کرده بود گفت 
. این دنیاي مردگان که فقط منو و مرگ خواراي من تونسـتن از اون بیـرون بیـان   « :و ادامه داد . سپس با دستش خانه را نشان داد    

 ». تو رو بکشمشاید بهتر از اون باشه که من . اما هري تو هم می تونی امتحان کنی برو
 ». تا تو رو نکشم هیچ جا نمی رم« :هري گفت 

 »باشه هري« :ولدمورت گفت 
هري تمامشان را دفع می کـرد یـا توسـط قـدرت     . انواع رنگ هاي مختلف به سمت هم می فرستادند        . سپس شروع به مبارزه کردند    

طلسم هایی که ولدمورت مـی فرسـتاد رو دفـع مـی     ولدمورت فقط داشت حمله می کرد و هري فقط داشت . سایه ها جاخالی می داد 
 ». شاگرد دامبلدور همین بود. فقط همین بود« :پس از بیست دقیقه مبارزه ولدمنورت ایستاد وگفت . کرد

 »... پورتگو « :هري چوبشو بالا گرفت وگفت . طلسم آبی رنگی رو به سمت هري فرستاد
او بایـد  . حالا نوبت هري بود که دست به کار مـی شـد  . سپر مدافع ساخت طلسم ولدمورت به سمت خودش برگشت و ولدمورت یه          

 »سکتوم سپترا « :سریع گفت . طلسم می کرد
چیـزي در ذهـن   . طلسمی را سري از لاي سپر رد کرد و بـه هـري برخـورد کـرد     . ولدمورت توسط همون سپر مدافع طلسم را دفع کرد     

 ».  تونیم به بهترین مقام دنیا برسیممی. بیا با هم همکاري کنیم پاتر« :هري می گفت 
 »نه « :هري گفت 
تو هم قدرت داري و مـن هـم قـدرت    . بیا با همدیگه می تونیم دنیا رو تسخیر کنیم. بیا هري، غرورت همیشه مانع بوده   « :ولدمورت  

 ». می تونیم بهترین گروه رو تشکیل بدیم. دارم
. از طرفی می خواست بره و از طرفی نمی خواست. طلسم فرمان قرار داشتحالا تحت . هر داشت با درون خودش کلنجار می رفت

اما روح دیگر هري می گفـت کـه اون بایـد    . می تونست بهترین جادوگرنام بگیره. مردم به او بد کرده بودند و می تونست انتقام بگیره 
فشار از سر هري کم کـم  .  باید ولدمورت رو می کشت.اون مردم به هري اي احتیاج داشتند که دنیا رو روشن کنه نه شیاه      . مبارزه کنه 

 . کمتر می شد و عشق به مردم هر لحظه بیشتر می شد
امـا  . حالا شاید می تونست ولدمورت رو از بین ببـره . ولدمورت که نفس نفس می زد به هري نگاه می کرد. اثر طلسم از بین رفت   

 !با زجر
سا یه ها دور مـی  . تمرکز بیشتري کرد. سایه ها را از اطراف دور کرد. انش را بستچشم. پس اول باید جادو کردنش رو منحل می کرد     

. نـوري خیـره کننـده بـه سـمت ولـدمورت رفـت       . کوموروپوس« . حالا وقتش بود . شدند اما انگار داشت نیروییی بر هري وارد می شد         
سـایه هـا   . هري بیشتر تمرکز کرد. ع رو سوراخ می کردبه سپر مدافع خورد اما انگار نور داشت سپر مداف. ولدمورت سپر مدافعی ساخت 

. پند متر عقب تر پرت شد. نور از سپر مدافع گذشت  و به ولدمورت خورد . دور تر شدند و سایه ي هري قدرت بیشتري می گرفت          
 . سریع از جایش بلند شد

هري هم جا خورده بود که چه نیرویی باعث این شده خود . از این حرکت هري کاملا ترسیده بود  . ترس در نگاه ولدمورت کاملا پیدا بود      
 . بود که هري اینگونه قدرتش قوي به وجود بیاید
امـا  . هري هم نائی برایش نمانده بود که از خودش دفـاع کنـد  . چوبه اش را بالا گرفت. ولدمورت تلو تلو خوران روي پاهایش ایستاد     

 .ولدمورت چوبه از دستش خارج شده بود
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چشمانش را . یعنی عالی بود. همین هم خوب بود. باعث این شده بود که ولدمورت نتوند جادویی انجام دهد      . کرده بود طلسم هري کار    
ولدمورت در . به سمت ولدمورت حرکت کرد. چند لحظه بعد دوباره احساس قدرت می کرد. بست تا نیروي از دست رفته اش بر گردد

هـر چـه تـو ایـن مـدت      . بهترین وقت بود که هري می تونست انتقام بیرد   . ام بدهد نمی تونست هیچ کاري را انج     . مقابل هري بود  
کمـی بـه خـودش پیچیـد و     . طلسـم بـه ولـدمورت خـورد    » کروشیو « :کشیده بود را در درون تنش ذخیره کرد و چوبه اش را بالا آور گفت  

 » کروشیو « :هري دوباره کفت . دوباره به حالت اولیه برشت
 .خورد و اینبار صداي فریاد از ولدمورت بلندشدطلسم به ولدمورت 

 »کروشیو « :خشم بیشتر هري را در بر گرفت و گفت . اما این کافی نبود
 . خیلی زجر آور بود. انگار از این طلسم شوکه شده بود. اینبار ولدمورت کاملا دور خودش می چرخید

 »یو کروش« :دوباره خشمش را افزایش داد وگفت . اما هري راضی نشد
خیلی راحت با این موضوع داشت کنار مـی  . ولد مورت کارهایی می کرد که انگار هري با دیدن آنها گوشه اي از قلبش راحت می شد       

اینبار نمی توسن این زخم رو با زجر ولدمورت کـاهش بـده   . اونها رو از هري گرفت. اما ناگهان پدر و مادرش به یادش آمدند    . اومد
 »ورا آواداکدا« :فریاد زد 

 »سکتوم سپترا « اما یاد سیریوس باعث این کار شده بود . طلسم سبز رنگ به ولدمورت خورد و ولدمورت ري زمین افتاد
 .روي زمین افتاد. کار ولدمورت تمام شده بود. جسمش در هوا معلق شد و خون از آن بیرون زد. طلسم به ولدمورت خورد

می تونست اونو برگردونه و شادي اي که از کشتن ولدمورت به وجـود آمـده      . ون می رفت  باید به دنبال هرمی   . چشمش به خانه افتاد   
صدایی بلند و وحشت انگیز تمام محیط را پر . بلند شد و به سمت خانه دوید به در که رسید اتفاق عجیبی افتاد. بود را با هم جشن بگیرن

 »به زودي ... می کشمت هري پاتر« :کرد 
 !ولدمورت نمرده بود. لدمورت این را در حالی که از تنش خون بیرون می زد گفت و سپس غیب شدو. به سمت عقب برگشت

 . در نظر هري کار ساده اي به نظر می رسید. به داخل رفت . به طرف خانه برگشت. باید می رفت. چگونه امکان داشت
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 فصل بیست و هشتم
 دنیاي اشتباهی

 
نوري از انتهـاي چوبـه ي هـري خـارج     » لوموس« :چوبه شو بالا گرفت و گفت .  سیاهی در بر گرفته بود   همه جا را  . از در وارد خانه شد    

تقریبا راهی بـود کـه هـر در آن قـرار     . بوي تعفن از همه جا به گوش می رسید. محیطی لجز انگیز بود . شد و اطراف اتاق را روشن کرد      
 . ت از کجا باید شروع کند و باید از کجا خارج شودنمی دانس. گرفته بود و هیچ شباهتی با یه خانه نداشت

چـرا  . چگونه طلسم هري به او اثري نکرده بود. چگونه ولدمورت زنده شده بود. از طرفی فکر ولدمورت نیز هري را راحت نمی گذاشت    
 .این براي هري سوال بود. ولدمورت نمرده بود

. هري چوبه را به سمت پایین گرفـت تـا زمـین روشـن بشـود     .  خورد شدبا اولین قدم چیزي زیر پاي هري  . به سمت جلو حرکت کرد    
این همه فـرد در  . تمام جاده را استخوان پوشانده بود. نور را به جلوتر نیز هل داد. استخوان هاي بسیاري بر روي زمین ریخته شده بود        

به صداي خورد شدن استخوان در زیر . دمورت باشنداینجا قربانی شده بودند که هري حدس می زد که نیمی از آنها باید قربانی هاي ول             
بر روي در خزه هایی زده شـده بـود   . پس از مدتی راه رفتن به دري رسید. پاهایش گوش نمی کرد و همینطور راهش را ادامه می داد 

چوبـه ش را  . ده اسـت که نشان دهنده ي آن بود که خیلی سال ها پیش در آنجا گذاشته شده است و تا حالا کسی از آن استفاده نکر          
 »آلاهومورا « :بالا گرفت و گفت 

آروم . در پشت در بر خلاف جایی که هري ایستاده بود نور فراوانی وجود داشت. طلسم به در خورد و در با صداي چندش آوري باز شد
 » نوکس« :زیر لب گفت 

فقط سنگ ریزه هایی . یچ چیزي در آنجا وجود نداشته. هري با احتیاط قدم به درون نقطه ي نورانی گذاشت       . نور چوبه از بین رفت    
. باید از آن عبور می کـرد . در مقابل هري دري قرار داشت. که روي زمین ریخته شده بود و دیوار هایی که نور از آن بیرون می آمد           

 «:ایی شروع به خواندن کرد چند قدم که جلو نرفته بود صد. نمی دانست که بعد از عبور از آن در چه اتفاقی براي او خواهد افتاد
 جلوتر که روي راهی سخت و دشوار است
 پشت سر تو هم پر از جانداران دو پا است
 با مشکلاتی که در پیش است به جلو برو

 وگرنه همه دشواري ها در بازگشت به عقب است
 یا می گذري از موجود چهار پا با یل شیر
 !یا بر می گردي و کشته می شوي اي دو پا

 اب تو دو راه می دارد دنیا و فناانتخ
 پشت تو هم دنیا و هم فنا
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 در جلوي تو هست نیستی با آرزوهاي بر باد
 می روي به جلو و چهار مبارزه خواهی کرد

 بر گردي براي دنیایی نفرت انگیز خود را آماده خواهی کرد
 حالا یا به جلو برو شش جاندار بکش و برو

 احت تر بمانیا به عقب و دنیایی نو بساز و ر
 انتخاب تو بین همین دو راه می باشد

 »به جلو ایمان و به پشت مرگ آخر 
 . هري که شوکه شده بود و معنی شعرم درك نکرده بود. صدا و شعر با همدیگه اینگونه تمام شدند

بـه گفتـه   . جلوتر بره و مبارزه کنـه اون می تونست از همین جا بر گرده به دنیا و زندگی کنه یا به . اما شعر داشت هري را آگاه می کرد     
اما شر تهدید کرد کـه جلـو   . یا باید می رفت جلو یا باید بر می گشت . هري باید انتخاب می کرد    . ي شعر چهار نفر در جلوي هري بودند       

 بر می گشت باز او اگر. کمی با خودش کلنجار رفت و بالاخره راه را انتخاب کرد. هم فنا داره و راه پشت فنا شدن در آن کمتر هست  
 .می مرد اما جلو می رفت اگه پیروز می شد می تونست با عشق خودش برگردد

اما حالا می تونست با تکیه به این احساس راهش رو بره . احساسی که تا حالا نداشت . با این فکر احساس عجیبی به هري دست داد        
 . می تونست هرمیون رو نجات بده و با هم برگردن. و پیروز بشه

 .صمیم خودش را گرفت باید حرکت می کردت
اما به ریسکش مـی  . امکان این فرضیه خیلی بالا بود. اگه ولدمورت به هري دروغ گفته باشه چی. اما ناگهان فکري به ذهن هري رسید   

 . اون باید ریسک می کرد که شاید هرمیون را بر گرداند. ارزید
از کتـف  . سوزشی در کتف سمت چپش پیدا شـد . د اما ناگهان به عقب پرت شد دیگه به مغزش فشار نیاورد و به سمت در حرکت کر          

. موجـودي در مقابـل هـري قـرار داشـت     . به جایی که از آنجا به عقب پرتاب شـده بـود نگـاهی انـداخت         . هري داشت خون می آمد    
 . سرش شبیه انسان ها اما بدنش به مانند شیر بود و در پشتش دمی شبیه دم عقرب

خطرناك ترین موجودي که هري در آن کتـاب دیـده   . اون یه مانتی کرُ بود. این موجود را در کتابهاي ممنوعه دیده بود هري این عکس    
هیچ چیز در مورد چگونگی کشتن آن جانور نمی دانست فقط می دانست که پوست بدنش آنقدر سخت است که هیچ طلسـمی در   . بود

ایـن جـانور علاقـه ي زیـادي بـه شـعر       . ست این بود اما حالا را دیگـه نمـی دونسـت     البته تا جایی که هري می دان      . آن کارگدر نیست  
 .حتی وقتی به سمت فردي حمله می کند دارد شعر می خوند. داشت

 .از جایش برخواست. این اطلاعات سریع از ذهن هري می گذشتند تا شاید هري بتونه راهی را براي مبارزه با این مانتی کرُ پیدا کند
گـر  ... باید جنگیـد ایـن خواسـت اسـت دگـر      ... راهی براي برگشت نیست دگر . گفتم که برگرد « :مانتی کرُ گفت    . لو می خورد  کمی تلو ت  

 » .این جزء بی نقص هاس دگر ... بخواهی بمانی باید بجنگی 
 »سکتوم سپترا « :هري چو بشو بلند کرد اولین طلسمی که به ذهنش رسید را گفت 

هـري فرصـت نـداد و هـر چـه      . مانتی کرُ سینه اش را بال آورد و طلسم به آن خورد و منحرف شـد    . ر رفت طلسم به سمت مانتی کُ    
انگـار از  . مانتی کرُ هم فقط آواز مـی خوانـد و مـی خندیـد    . طلسم به ذهنش می رسید را پشت سر هم به سمت مانتی کرُ می فرستاد  

 . این کار لذت می برد
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در کتـاب خوانـده   . اما ناگهان جرقه اي در ذهنش پیدا شد. هیچ طلسمی نمانده بود که نزده باشد  . خسته شده بود  . هري از حرکت ایستاد   
 . بود که مانتی کرُ ها روي پاي عقب سمت چپ خود خیلی حساس هستند و به راحتی پاره می شوند و از بین می رود

 »دیفیندو « :هري سریع پاي عقب، سمت چپ مانتی کرُ را هدف گرفت و گفت 
اولین فـرد از چهـار فـرد    . هري به سمت جلو حرکت کرد. لسم به مانتی کرُ خورد و زوزه اي وحشتناك کشید و دود شد و به هوا رفت    ط

 . در را باز کرد و داخل شد. به در رسید. حالا نوبت بعدي بود. از سر راهش برداشته شده بود
انگار دیوانه سـازها در آنجـا   . سرماي زیادي داشت. می اطراف را نگاه کردک. همه جا  سفید و روشن بود    . اتاقی به مانند اتاق پیش بود     

با احتیاط بیشـتر  . یه چیزي داشت به طرف هري می آمد. صداي خش خش همه همه جا را پر کرد. سرما هر لحظه بیشتر می شد  . بودند
 . به جلو تر رفت

. صداي خش خـش قطـع شـد   .  را تهدید کرد او از خودش دفاع کندچوبه شو به حالت آماده باش قرار داده بود تا وقتی که خطري هري      
کسـی  « . علـت خاصـی داشـت   . هم از سرماي زیاد و هم از نبـودن هـیچ دیوانـه سـازي در آنجـا         . احساس بدي هري را در بر گرفت      

 »اونجاست 
 کـرد حـالا چـرا هـري بـا او      آخه موجودي که بخواهد به هري حمله کنـد صـحبت نمـی      . هري از این کارش خنده ش گرفت      . صدایی نیود 

همینطور عقب عقب به طـرف  . کسی نبود. تند برگشت. سرما از پشت هري بیشتر شد. دوباره صداي خش خش آمد. صحبت کرده بود  
بقیه راه را جلو رو نگـاه مـی کـرد و برمـی     . نصف راه را بی خطر آمده بود. بعد از چند لحظه برگشت و به جلو هم نگاه کرد        . در حرکت کرد  

 . موجود خاصیت غیب و ضاهر شدن را داشت. حسی به او می گفت که یه موجود دارد با او بازي می کند. شت عقب رو نگاه می کردگ
هري برگشت به جلو تا در را باز کند که نیرویی او را بـه عقـب     .  سرماي پشت سرش به حدخودش رسیده بود      . تقریبا به در رسیده بود    

 .تاد و چوبه اش به جایی دگرهري به گوشه اي اف. پرت کرد
این تعجب هري را زیاد می کرد این بود که آن موجود . در مقابلش موجودي بود که یه شنل سیاه کلفت تنش بود   . سرش را بالا آورد   

. ودهري حس این را نداشت که بلند ش ـ. در جا روي زمین خزید و درست مقابل هري بلند شد. از هري زیاد دور بود  . دیوانه ساز نبود  
امـا وزنـی   . جسـمش را هـري حـس مـی کـرد     . سایه به بالاي سر هري آمد. حد اقل اگر چوبه ش دستش بود می توانست کاري بکند    

 . نداشت
با دسـت  . داشت از عصاره ي وجودي هري می مکید. وجودي سرد و مرطوب و چسبناك. ناگهان چیزي را در روي چونه اش حس کرد 

جایی که هرینمی داسنت چی اسـت داشـت راه تـنفس هـري را در دهـان و بینـی اش را مـی           چسبانکش گلوي هري را گرفت و با        
 . دور پاهایش چیزي احساس کرد. بست

. چوب دستی اش در آنجا نبود. سر هري داشت گیج می رفت. شنل موجود داشت دور پاي هري می چرخید و پاي هري را گرفته بود
نمـی دانسـت چیکـار بایـد     . دستش نمی رسـید . انطرف تر روي زمین افتاده بود    چوب دستی اش کمی     . ذهنهري داشت خالی می شد    

می تونسـت خـودش را سـریع بـه پـیش      . قدرت سایه ها. در همین فکر ها بود که یه دفعه جرقه اي در ذهن هري به وجود آمد          . بکند
. دیگـه مغـزش کـار نمـی کـرد     . عی کـرد دوبـاره س ـ . موفق نشد. آخرین انرژي اش را جمع کرد و روي محل چوب تمرکز کرد      . چوب ببرد 

تنها خوبی اي که داشت پاي هري را گرفته بود و باعث این می شـد  . موجود راه تنفسش را بسته بود و نمی توانست هیچ کاري بکند  
 انرژي اش را دوباره جمع کرد این بار احساسا کرد که جسـمش فقـط پـیش چوبـه اش    . که هري با پا زدن انرژي خودش را تلف نکند        

 .است
 .موفق شد
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هري نمی . انگار با تغذیه از هري انرژي اش هم بیشتر می شد. موجود چاق تر شده بود. سریع چوب دستی اش را گرفت و بلند شد       
هري شادي همه ي سختی هـا رو از بـین مـی بـره همـین      « :یا حرف لوپین افتاد . دونست چه جوري باید این موجود را ا ز بین ببرد      

هري سـریع روي لحظـه اي فکـر کـرد کـه مـی       . درست بود طلسم پاترنوس اینجا کاربرد داشت»  ي رو از بین می بره   طور یه نور سیاه   
 »اکسپکتو پاترونوم « . تونست با هرمیون جشن بگیرد که ولدمورت نابود شده است

هـري دوبـاره   . مه دهد و متوفـق شـد  اما انقدر سرما زیادبود که دیگر نمی تونست راهش را ادا. نوري بزرگ از چوبه ي هري خارج شد 
 »اکسپکتو پاترونوم « . سعی کرد 

موجود بـه هـوا رفـت و دور خـودش چرخـد و بـا شـتاب خزیـد و از         . نور ایندفعه به موجود که در دو قدمی هري بود رسید و به آن خورد     
مـن همـه ي ویژگـی    . یلی کمیـاب اسـت  اسم این موجود لتی فولد می باشد که به اون چادر هم گفته می شود که خیلی خ   . ( غیب شد 

 )البته تو کتاب جانوران شگفت انگیز یه همچین توضیحی در مورد نحوه ي کارش نداده بود که من دادم ـ ن . هاي اونو اینجا گفتم
ر بـه انـدازه   تازه دو موجود را کشته بود و دو موجود خطرناك دیگ. همه ي انرژي اش از بین رفته بود      . هري چهار زانو روي زمین افتاد     

انگار دستی نامرئی به او وصل شده بـود و نیرویـی   . احساس پر شدن می کرد. کمی چشمانش را بست   . ي این موجود در مقابلش بود     
 » حالا برو هري« :هریپر از نیروي دوباره شد . را به هري منتقل می کرد

چوبـه ش را محکـم ترگرفـت کـه از آن ایـن دفعـه دور       . تتند به سمت در رف. صدایی آشنا این را گفته بود . هري از جایش بلند شد    
 . نشود

. اما در روبروي هري یه چشمه ي کوچکی نیز بود. اتاقی مثل اتاق قبلی. دوباره همان اتاق بود. دز را بازکرد و با نیرویی بیشتر وارد شد
 .نمی داسنت چه جوري به آنجا اومده بود

 . ی داسنت که این دفعه موجودي در درون چشمه استکه به او حمله می کندم. از کنار چشمه آروم آروم داشت رد می شد
او یـک  . سـپس یـال هـاي بـزرگش را    . هري گوش هایش را دید. داشت به آخر راه می رسید که موجودي سرش از اب بیرون آمد   

همین ها باعث می شـدکه الان  . ده بودهري خوشحال شد که اون کتاب رو از کتابخانه بر داشته بود و خوان   . کلپی یا یه اسب دریایی ود     
هري می . می خواست هري را به درون آب ببرد. اسب از آب بیرون آمده بود و داشت هري را می کشید. بتونه خوب مبارزه کنه   

کـار  هري می دانست براي مبارزه با او باید یه طلسم فرمان بـه  . دانست که این موجود جانوران را به درون آب می برد و می خورد   
 . پاهاي هري خیس شده بودند. چه طلسمی بود. اما نه طلسم فرمانی که می دانست. ببرد

لپی که می دید هري استقامت می کند پاي هـري را گـاز کرفـت   . تا نیمه از بدنش در اب فرو رفته بود     . کمی دیگر فکر کرد    خـون از  . کِ
درست بود طلسم فرمان جـانوران  . فت و مرگش حتمی بودداشت به درون آب فرو می ر     . هري روي آب افتاد   . پاي هري وا شد   

 . که در بخش مبارزه با موجودات خونده بود
 »ایمپرتوس « . در ذهنش تمرکز کرد که می تواند این موجود را در تحت اختیار خود قرار دهد.چوبه اش را بالا گرفت

ن هایش را به درون پاي هري فرو برد و تند تر به عقب دندا. طلسم به سر اسب خورد که زوزه اي کشید و هري را محکم تر گرفت
 .سرش حالا زیر آب بود. هري به پایی افتاد. اسب زوزه اي دیگر کشید و به هري حمله کرد. هري دوباره طلسم را زد. رفت

.  زیـر آب بـالا آورد  سـرش را از . هري به درستی تمرکز نمی کرد که موجود را در اختیار بگیرد و فقط داشت خودش را نجات مـی  داد        
طلسم به سر اسـب خـورد و اسـب بـه زیـر      » ایمپرتوس« :دوباره فریاد زد  . اب از سر و رویش می ریخت      . دور اطرافش را نشناخت   

چقدر این مراحا اسن بود اما موجودات خطرنـاکی  . تنش را خشک کرد و گوشه اي نشست. هري سریع از آب بیرون آمد    . آب رفت 
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دوبـاره  . کمـی نشسـت و اسـتراحت کـرد    . تاب را نمی خواند یا قدرت سـایه هـا را نداشـت تـا حـالا مـرده بـود             اگر هري ک  . در آن بود  
 . دوباره احساس قدرت می کرد. چشمانش را باز کرد. دوباره دست نامرئی به او قدرت بخشید. چشمانش را بست
اتاقی بود پـر از  . در را باز کرد و داخل شد. ست بر بیایدخیلی خوب از آن تون. دوباره برگشت و دریاچه را نگاه کرد     . به سمت در رفت   

یعنی در کنار دیوار ها درخت بود و وسط سنگ و در آخر راه دري دیگر که هري حدس مـی زد کـه پشـت آن در مـی تونسـت               . درخت
 . یکی از بهترین دوستش را بر گرداند

 »... قهو قهو قهو قهو قهو قهو « . به سمت در حرکت کرد
هر کـدام از پاهـایش یـه    . بدنش کوتاه بود و پنج پا در انتهاي بدنش بود. موجودي عجیب غریب در مقابلش بود . جلو نگاه کرد  هري به   

اما ناگهان چیزي . بهنظر هري خیلی هم آرام بود. اصلا خطرناك نبود. هري به آن جانور نگاه کرد   . جانور قهوه اي رنگ بود    . سم داشت 
یپد بود  کویی. در ذهنش به وجود آمد     اما هـیچ راه مبـارزه بـا آن جـانور     . اسم این جانور به همراه عکس شنیز در ان کتاب دیده بود      . ن تِ

به راحتی می تونست . به گوشت انسان علاقه داشت و به راحتی حریف را طلسم کرده که هیچ کاري از دستش بر نیاید   . وجود نداشت 
پیـد بـه    . سریع از درخت بالا رفت. به سمت درخت دوید. راهی جز فرار ندیدهیچ . به اطرافش نگاه کرد . هري را از بین ببرد     کـویین تِ

دوباره از جایش بلند شد و به سمت . چنان به درخت ضربه وارد کرد که هري به زمین افتاد. سرعتش خیلی زیاد بود. سمت هري دوید 
بـه ماننـد یـک    . ور بـین آتـش ملانـد و خـودش را جمـع کـرد      جان. اما ناگهان برگشت و آتشی را به سمت او فرستاد   . درختی دیگر دوید  

دوباره آتشی دیگر ساخت امـا درخـت   . هري خندید و تصمیم گرفت وقتی برگشت این را ثبت کند . پس از آتش می ترسید    . عنکبوت
شروع به دویدن .  شددر آرام آرام داشت ناپدید می. به سمت در برگشت. جانور دیگر در بین آتش ها پیدا نبود      . ها نیز آتش گرفتند   

دنیایی دیگر . در را باز کرد و داخل شد. روي در تمرکز کرد و درست در مقابلش پیدا شد. اما انگاز هر چه می دوید در دورتر می شد        . کرد
»  لومـوس  «:چوبه شو بالا تر آورد وگفـت  . همه جا را سیاهی در برگرفته بود. هري در هوا معلق بود    . داشت به اطراف نگاه میکرد    . بود

 .اما نوري پیدا نشد
شما بعد از بیست سال اولین نفري هستید که تونستید مسابقات سه پـیچ را  « :داشت اطراف را نگاه می کرد که صداي سردي گفت          

وانیـد  شما براي برگرداندن یک فرد به اینجا آمده بودیـد پـس مـی ت   . جایزه اي براي شما در نظر گرفته می شود     . دوباره به پایان ببرید   
 ». کافی از اسمش را بگویید. یکی از عزیزانتان را بر گردانید

پس حالا می تونست هرمیون . این پیچ آخر بود که هري برنده شده بود و تمامش کرده بود. دوباره در سه پیچ بود. هري باور نمی کرد
. می توناست پدر یا مادرش را بیاورد یا سـیریوس را . می خواست بگوید که بگوید هرمیون که ناگهان فکري به ذهنش رسید  . را برگرداند 

هري، خیلی از کسانی که زنده هستن لایق مردنن اما خیلی که مردن لایق زنده بودن تو « :تو همین فکرا بودش که یهو صدایی گفت       
ی که می میرند تا عادت کنند کسانی که مردند عادت کردند و موندن اما کسان. ببین می تونی راحت انتخاب کنی     . باید این رو درك کنی    

ببین براي چی اومدي و کارت چیه و براي همینه ما انسان ها نمی . ببین دلت چی می خواد. طول می کشه پس می تونی تو ببخشی    
. ما از هدفمون هـم شـاید دور بشـیم   . یه کاري رو شروع می کنیم تا به آخرش که برسیم کلی تغییر توش می دیم   . تونیم پیروز باشیم  

پس همیشه با هدف کاري رو آغاز کردي و به عشق اون هـدف نیمـی از اون راه رو آمـدي بایـد        . ما انسان ها می شیم    . می شیم 
 ». همون هدف به نتیجه برسه

ور بـه  دوباره دامبلـد . اما تا دوباره نگاه کرد دیگه ندیدش. حاضر بود قسم بخورد که دامبلدور را در جلوي خودش دیده     . هري به جلو نگاه کرد    
 »هرمانی گرنجر « . درسته. بود. هري کمک کردي

 .سر هري گیج رفت و بیهوش بر روي زمین افتاد. از دل هري خارج شد. این حرف از دهن هري خارج نشد
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*** 
 ». مرسی. هري مرسی که منو برگردوندي« 

هري خیلی سـخت  « :هرمیون . ید قرار داشتاون از درون اون دنیا بیرون آمده بود و در مقابل شهر جد. هري تو بغل هرمیون بود 
 ».مرسی ... اما داتم راحت می شدم از سختی ها اما . بود، ترسناك، فکر نمی کردم که مردن انقدر بدجوري باشه

 »آخ « . دوباره هري را بغل کرد
 :نامه را باز کرد .  و جغد رفتنامه را برداشت. یه جغد بود که رو سر هري پنجه کشیده بود. هري برگشت به بالاي سرش نگاهی کرد

شما که از مسابقات سه پیچ منع شده بودید خودتان راه : جناب آقاي هري پاتر 
حالا . مرحله ي سوم را پیدا کردید و آن را به پایان بردید و برنده ي مسابقه شدید

.  نفر افرادي که در این مسابقه پیروز شده اند قرار می گیرد111اسم شما در جمع 
 نشانه هایی که در ایم مسابقات به کار بردید براي همیشه در شما تثبیت می این

 .شود و باعث پیروزي و پیشروي شما در زندگی می شود
 . با تشکر از شرکت شما
 سه پیچ

 ». دیدي هري تو همیشه پیروزي« :هرمیون نامه را خوند وگفت 
 :نامه را باز کرد . نامه اي دیگر هم بود. هري به درون پاکت نگاهی انداخت. دوباره هري رو بغل گرفت

 :درس سوم در سه پیچ 
استقامت و صبر در کارها که در آن نیز . شجاعت که شما در آن پیروز بیرون آمدید 

 .به این ترتیب شما قهرمان سه پیچ می باشد. پیروز به بیرون آمدید
 . ه هم توش خبر خوش بوداین دفع. هري براي بار سوم بود که این نامه را دریافت می کرد

 »هري ولدمورت رو چیکار کردي ؟« 
 ». بیا به طرف شهر بریم می گم« :هري گفت . هرمیون این سوال را از هري پرسیده بود

بـه شـهر رسـیده    . جانوران و نحوه ي مبـارزه بـا آنهـا   . حتی مسابقاتی که در آن بود . هري تو راه همه چیز را براي هرمیون تعریف کرد         
آتش نیمـی از شـهر را   . همه ي مردم در حال جیغ کشیدن بودند و داشتند از سویی به سویی دیگر می رفتند.  اما شهر آرام نبود .بودند

مـرگ خـوارایی کـه    . دیوانه ساز ها و اینفري ها و مرگخواران. موجودات زیادي در شهر بودند. هري دوید به درون شهر    . در بر گرفته بود   
تقریبا مـرگ  . افراد محفل نیز آنجا بودند که تعجب هري را چند برابر می کرد. که از بین رفتند داشتند مبارزه می کردندهري فکر می کرد   

 »هري زود باش ولدمورت داخله « :لوپین فریاد زد . خوارا داشتند پیروز می شدند
 .باد بعدا می پرسید. دحتما دلیل زیادي داشتن. او مرده بود اما حالا اینجا. هري به لوپین نگاه کرد

پس ولدمورت با یه ارتش دیگه بـه آنجـا آمـده بـود و     . داشت به وزارت خونه اشاره می کرد   . به جایی که لوپین اشاره می کرد نگاه کرد        
 ». تو برو کمک بقیه من میرم ببینم چی شده« :به سمت هرمیون برگشت و گفت . شایدم ارتش اصلی ش
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 نهم و بیستفصل 
 رهحمله اي دوبا

 
. اعضاي محفل ققنوس نیز در آنجا مبارزه ي قشنگی می کردنـد . ماموران وزارت خانه هر یک در سمتی مشغول مبارزه بودند         
کسـانی کـه   . باور کردن هم چنین موضوعی براي هري سخت بود. هري از دیدن آن ها در آن جا هم خوشحال شده بود و هم متعجب  

در . اسـنیپ بـه سـمت هـري امـد     . مرگ خوارها هم در آنجـا بودنـد  .  هري مشغول مبارزه بودند   می گفتند مر ده اند اما حالا در مقابل        
 ...اما حالا چه جوري . تو خائن کثیف  مرده بودي: هري نگاهی از خم به او کرد و گفت . مقابل هري ایستاد

از شما می گیـره و  . اههاي خاص خودشو دارهاون ر. براي تو زوده پاتر که با فنون لرد سیاه آشنا باشی    : اسنیپ قهقه اي زد و گفت       
 .به خودتون بر می گردونه

 .داري در مورد چی صحبت می کنی سوروس: هري که گیج شده بود گفت 
: اما گفـت  . اسنیپ نگاهی به هري  کرد که هري حدس زد به خاطر این بود که هري اسنیپ را با اسم کوچیک صدا کرده بود           

همه رو تحـت  . به همشون معجون مخلوط داد. یعنی لرد سیاه جادوگراي زیادي را اسیر کرد ...  ما جادوگرا    .مخلوط شنیدي  در مورد معجون  
پاتر کار هر کسی نیست که صد ها نفر را طلسم فرمـان بزنـه و حتـی تمـام خصـلت      . فرمان قرار داد که هر یک ساعت آن را بنوشند         

 . طرف رو در دروم فرد تغییر کننده قرار بده
. اما اون در مقابـل هـري ایسـتاده بـود    . فکر می کرد سر علی کار او را تمام کرده است. هی از خشم به اسنیپ کرد     هري نگا 

هري فرصت دفع طلسم رو نداشت و چوبه . اسنیپ سریع تر از او عکس العمل نشان داد و هري را خلع سلاح کرد. چوبشو بلند کرد 
چوبه . تند با قدرت سایه ها خودش را آمیخته و به چوبدستی رسید. مین افتاداش از دستش خارج شد و در سمت چپ اسنیپ روي ز           

کم کم داري یاد می گیري که چه جوري از قـدرت هـایی   . خوبه پاتر: اسنیپ گفت . را در دستش گرفت و دوباره مقابل اسنیپ ایستاد    
 . اما هنوز هم کامل موفق نشدي. که داري چه جوري و در کجا استفاده کنی

هري سپر مدافعی ساخت و غیـب شـد و در سـمت دیگـر ظـاهر شـد         . پ طلسم بنفش رنگی را به سمت هري فرستاد        اسنی
 .اکسپلیارموس: سریع گفت 

. براي هري سخت بود کـه بـر اسـنیپ غلبـه کنـد     . اسنیپ تند جوا ب طلسم هري را داد و طلسم دیگري به سمت او فرستا         
هـري  . تر وقت مبارزه در حال دفع طلسم هایی بود که اسنیپ بـراي هـري مـی فرسـتاد        هري در بیش  . خیلی حرفه ایانه مبارزه می کرد     

انگار با بیشـتر شـدن مبـارزه قدرتاسـنیپ افـزایش مـی یافـت و قـدرت هـري          . کم کم احساس ضعف می کرد . همه را دفع می کرد      
: هـري  .  به سـمت اسـنیپ روانـه کـرد    هري پس از اینکه طلسم آبی رنگ اسنیپ را دفع کرد تند پیشدستی کرد و طلسمی را  ! کاهش
 . کروشیو

 . تو حق نداري از طلسم هاي نابخشودنی استفاده کنی پاتر: اسنیپ طلسم رو دفع کرد و گفت 
اما از پشت اسنیپ لوپین داشت به کمک هري . هري انرژي براي ادامه ي مبارزه نداشت. چند دقیقه ي دیگر نیز گذشت

 .استیو پفاي: ز پشت اسنیپ گفت لوپین ا. هري خوشحال شد. می آمد
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به زمین پـرت شـد و هـري زود پیشدسـتی کـرد و چوبـه اش را بـه سـما          . اسنیپ که حواسش نبود طلسم به او بر خورد کرد           
 .آواداکداورا: اسنیپ گرفت و گفت 

ا به ولدمورت لـو داده  هري انتقام دامبلدور را گرفته بودذ و حتی انتقام پدر و مادرش را چون اسنیپ بود که پدر و مادرش ر           
 .خیلی قشنگ این طلسم را اجرا می کنی: لوپین به هري نگاهی کرد و گفت . بود و هري تونست این را جبران کند

 ... منظورم اینه که شما . شما چه جوري اومدید : هري لبخندي زد و گفت 
اون خیلی از ما را با . ه کمک دامبلدور و ققنوسشب. آره هري ما مرده بودیم اما حالا زنده هستیم: لوپین جلوتر آمد و گفت 
 .اما باز خودش رفت. قربونی کردن ققنوسش بر گرداند

 .مواظب باش: هري دید که مرگ خواري از پشت به سمت لوپین می اید به او گفت 
به  .بارزه کندهري منتظر نماند و به سمت وزارت خانه رفت تا با ولدمورت م. لوپین بر گشت و به سمت مرگ خوار رفت        

هـري معطـل نکـرد و بـه     . هرمیون بود که از هري کمک می خواسـت . بر گشت. سمت در داشت می رفت که صدایی او را صدا کرد    
 . بیا بریم: هري گفت . هرمیون از هري تشکر کرد. با مرگ خوار مبارزه کرد و وبه راحتی او را کشت. کمک هرمیون رفت

 .اینا چه جوري اومدن: راه گفت در بین . هرمیون دنبال هري دوید
هري موضوع مبارزه خودش را با اسنیپ و حرف هایی که بینشان زده شد و بعد از آن توضیحی که لوپین به هري داده بود را 

ارهـایش  دیوهمه چیز ریخته بود و همه ي سـالن  . به داخل رفتند. به در وزارت خانه رسیدند . هرمیون متعجب شد  . براي هرمیون گفت  
 .بریم طبقه ي آخر تو اتاق وزیر: هري گفت . ك برداشته بودتر

.  تقریبـا بـه اتـاق جاناتـان رسـیده بودنـد      .هـیچ کـس در وزارت خونـه نبـود    . تمام پله ها ریزش کرده بـود . به سمت بالا رفتند 
 ». من می رم داخل. بیرون بمون« : هري به هرمیون گفت . صداهاي مرموزي از دورن اتاق می آمد

 ». نکنه که فکر می کنی من نمی تونم مبارزه کنم. تا اینجاشو اومدم بقیه شم میام« : گفت هرمیون
. اون داخل معلوم نیست چه خبره و ممکنـه کـه بـرات اتفـاقی بیافتـه        منظورم اینه که    . نه منظورم این نیست   « :هري گفت   

اگه من نیومدم از . راي تو خطرناك می شهامکان این هست که من بمیرم و ب      . اون داخل هیچی معلوم نیست    . نباید بیاي 
 »فهمیدي؟ . باید فرار کنی. ولدمورت نتونه پیدات کنه. برو و به همه خبر بده و بعد خودت به یه جایی برو که . اینجا برو

 »... من « :هرمیون که باحالت التماس به هري نگاه می کرد گفت 
هر موقـع کـه مـن    . تازه یادت نره که با هم چه عهدي بستیم. ائهبرو من راهم سو  « :هري هرمیون را بغل گرفت و گفت        

 ». گفتم شماها باید می رفتین
در اتـاق هـیچ   . تا به درون اتاق رسید جسمی به هري برخورد کرد و به زمـین افتـاد     . ز کرد هرمیون را ول کرد و در اتاق را با        

هـري دولا شـد تـا جسـمی را کـه      . ارزه ي سختی در آنجا اتفاق افتـاده بـود   انگار مب . گرد و خاك همه جا را فرا گرفته بود        . چیز معلوم نبود  
انگشـتانش  . از کنار لبش خون جاري شـده بـود  . آن فردي که به هري برخورد کرده بود جاناتان هول بود. دولا شد. افتاده است را ببنید   

اون : ر رمـز راز گفـت   ÷ا دیـد بـا قیافـه اي    تـا هـري ر  . از سرش خـون آمـده بـود   . اي راستش نیز نیمه کاره بود÷قطع شده بود و     
 ... من نمی تونم ... برو بکشش ... این جادوگرا نمی تونن ... کمک کن ... تو طرف مائی ... اینجاست 

جاناتـان  . تمام حرف هایش نیمه بود و براي هر کلمه تمام نفسش بالا می آمد و دوباره به پایین می رف ت و یک کلمه می گفت    
حرکـت  ... خشـک شـده بـودم    ... طلسم هاي من بروش کارگر نیسـت  .. خیلی قویه ... نمی شه کشتش    ...  من نمی تونم     :ادامه داد   

 ...خیلی قویه ... نمی تونستم بکنم 
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بایـد  . از من بد تعریف مـی کنـه   . فضوله پاتر: صداي بیروحی گفت . با گفتن آخرین کلمه بدنش تکه تکه شد   . دیگه ادامه نداد  
 . ظرش بودنمی رفت منت

نشـان مـی داد کـه بـه سـر      قد بلندش در درون گرد و خاك . از بین گرد و غباري که در جلوي هري بود ولدمورت بیرون آمد  
از درون گرد و خاك بیرون . حالی قبل است و هیچ نشانه اي از سختی و جراحاتی که در مبارزه ي قبلی با هري داشت وجود نداشت      

 . شان داده می شدکم کم صورتش به هري ن. آمد 
 تو چه جوري زنده شدي؟: هري گفت 

 !مگه من مرده بودم: ولدمورت قهقه اي زد  و گفت 
 !خودم تیکه تیکه ت کرده بودم. آره مرده بودي: هري فریاد زد 

 .مگه جاودانه ها هم می میرن. آروم تر پاتر: ولدمورت گفت 
 .همه رو از بین بردم. داريتو که دیگه جاودانه اي ن: هري این بار خندید و گفت 

البتـه دسـت مـن    . من حتی روح خودمو که نصف بود را نصف کـردم . جاودانه اي که از من به وجود آمده. نه نبردي : ولدمورت گفت   
 .حالا تو باید اونو از بین ببري. خودش شد. نبود

 .اون چیه که من نمی دونم: هري گفت 
 .خودت پاتر: انی گفت ولدمورت به هري نگاه کرد و با صورتی شیط

 .چی داري می گی تام: هري نگاهی به ولدمورت کرد وگفت 
 .دارم می گم من میمیرم به شرطی که تو بمیري تو میمیري براي اینکه من بمیرم: ولدمورت گفت 

 ...یکی باید بمونه یا . اون پیشگویی یه چیز دیگه می گفت... اما : هري گفت 
این بـه ایـن معنـی    . چرا به این موضوع فکر نکرده بود. یکی باید بمیره تا دیگري بمونه     . ست بود در. هري به پیشگویی فکر کرد    

 .ولدمورت درست می گفت. با بودن یکی از اونها دیگري هر گز نمی میره. بود که هري باید بمیره که بشه ولدمورت رو کشت
 .حالا براي مرگ آماده باش پاتر: ولدمورت گفت 

درست بود دامبلدور می گفت نیروي .. یا شایدم . چطور دامبلدور این موشوع را به هري نگفته بود     . کردهري داشت فکر می     
رابطه اي سخت ایجاد می کنه و نفرت و کینه . دشمن ترین ها را دوست. بدترین چیزها رو خوب می کنه. عشق همیشه معجزه می کنه   

 ...عشق . ..عشق .. عشق . س باید عشق می ورزید.و دشمنی رو پاك
 .  سریع غیب شد و پشت ولدمورت ظاهر شد.هري به خودش آمد. طلسم از کنار هري گذشت

 . کاري می کنم که دیگه نتونی غیب بشی: ولدمورت بر گشت و گفت 
ولدمورت طلسم ضـد  . هري تند خواست غیب بشه و در سمت دیگر ظاهر شود اما نتونست   . بعدا چوبدستی اش را تکان داد     

 .اما باز هم نتونست. هري سعی کرد که با قدرت سایه ها غیب بشود. ر را گذاشته بودغیب و ظاه
 !حتی با قدرت سایه ها: ولدمورت لبخندي زد و گفت 

 .استیو پفاي: هري چوبه اش را بالا آورد و گفت 
 .آفرین هري تلاش کن: ولدمورت خیلی راحت طلسم هري را دفع کرد و گفت 

ولمـورت خیلـی راحـت همـه را دفـع      . گر را فرستاد اما هیچ کدام از آنها بر ولدمورت کار گر نبودهري باز هم طلسم هاي دی  
 .می کرد و یا آنها را بازگشت می داد
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ما می تونیم با هم دنیا را بسازیم و همه چیـز  . هري باز هم بهت این پیشنهاد رو می کنم   : ولدمورت گفت   . دوباره ایستادند 
 .بیا هري. رو داشته باشیم

 !هرگز: هري گفت 
اما هیچ کدام از طلسم ها کار گر نبود و همه پـوچ زده  . دوباره شروع به فرستادن طلسم هاي مختلف به سمت ولدمورت کرد        

ولدمورت هـم از بیشـتر   . هري هم به راحتی طلسم ولدمورت را دفع می کرداما . ولدمورت هم شروع به فرستادن ورد کرد. می شدند 
هـر چنـد لحظـه قهمقـه اي     . از زحمت و تلاشی که هري می کرد نیز لذت می برد   . زي بیشتري را دریافت می کرد     کار کردن هري انار   

تقریبا دیوارهاي اتـاق خـراب شـده بـود و هـیچ      . هري از این کار ولدمورت سر در نمی آورد    . می زد و به کار هري آفرین می گفت        
هري به راحتی مـی  . ایی که هري ولدمورت دفع می کردند خراب شده بود همه ي دیوار ها از اصابت طلسم ه       . دیواري وجود نداشت  
 . اما هیچ گونه گرمایی نداشت. نور آفتاب به هري نی خورد. تونست پایین را ببنید

. تقریبا وزارت خانه و محفلی ها پیروزشده بودند و کسی از مرگ خوار ها باقی نمانـده بـود  . هري در موقعیتی به پایین نگاه کرد 
 . اینطوري ولدمورت تنهاتر می شد و بعد از هري کشتن اون راحت ترچون . ي از این کار خوشحال شدهر

اگـر  . باید فکري می کرد. از این مبارزه خسته شده بود. هري باز هم آن را دفع کرد. ولدمورت چوبه اش را بار دیگر تکان داد    
. لی کم  بود و احتمال اینکه هري بمیرد زیاد چون نیرویش تمـام شـده بـود   همینوطري ادامه می دادند احتمال اینکه ولدمورت بمیرد خی    

ولدمورت هم این موضوع را فهمیده بود و پشت سر هم به سمت هري طلسم می فرسـتاد امـا هـري بـاز            . احساس خستگی می کرد   
 خواسـت دوبـاره آواز   دلـش مـی  . دست آوازي بود که هري سـعی مـی کـرد بـه آن فکـر کنـد             . دست خودش نبود  . هم ادامه می داد   

کم کم داشت آرزویش بر اورده مـی  . شجاع بشه و بتونه ولدمورت را بکشد. ققنوس تو سرش بپیچد و اونم استفاده کنه و قدرت بگیره    
 . گوشش آواز ققنوس بود. هري احساس پر شدن می کرد. چون صداي آواز ققنوس همه جا را فرا گرفته بود. شد

نیرویـی هـري را بـه عقـب     . چوبه اش را حرکتی عجیب داد و به عقب هـول داد . خراب کرد ولدمورت دیوار پشت هري را      
خیلـی  . نمی دانست چه طلسـمی رویـش بـه کـار رفتـه     . دستش را سریع جلو آورد و تونست لبه ي دیوار خراب شده را بگیرد    . انداخت

 . نداز خودش داع کسریع و ناگهانی اتفاق افتاده بود هري فرصت این را نداشت که 
 !امتحان می کنی؟. مرگ سخته پاتر خیلی بد: ولدمورت به سر هري آمد و گفت 

 !تا تورو نکشم از اینجا نمی رم تام: هري نفس نفس زد و گفت 
خیلی شجاعت می خواد که در لحظه ي مرگ آدم به لـرد سـیاه     . آفرین هري آفرین هري   : ولدمورت قهقهه اي زد و گفت       

 .این جملا رو بگه
 .تنبیه. نه مرگ. و تو تنبیه می شی پاتر:  قیافه اش حالت عصبانی به خودش گرفت  و گفت یه دفعه

بـه صـورت هـري برخـورد کـرد و بـه سـرعت        . سنگی به سمت هري حرکت کـرد . دوباره چوبه اش را تکان عجیب غریب داد 
ه بود باز دنبال هري آمده بود و از اطـراف  سنگ با اینکه به هري بر خوردك رد. دستش از دیوار جدا شد و به سمت پایین سقوط کرد        

 .فقط داشت با سرعت زیاد سقوط می کرد. نمی توانست درد را بفهمد. هري دردي احساس نمی کرد. به هري ضربه می زد 
. چند لحظه بعد در جلوي پـاي ولـدمورت چهـار زانـو افتـاده بـود      . کمرش در هوا معلق ماند و همانطور به سمت بالا کشیده شد      

 . مورت هري را بال کشیده بودولد
 .حالا بقیه اش. اولیش خوب بود: ولدمورت که می خندید گفت 
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هـر ه  . بـه سـرع حـرت کردنـد    . جسم هاي اطراف هري به حرکت افتادنـد . با سر چوبدستی به چند چیز اطراف هري اشاره کرد  
 !خدانگهدار پاتر: به زمین بر گرداند و گفت  را با چوبه هري ولدمورت. اطراف هري بود به او خورد و او را در هوا معلق کرد

مثـل  . طلسم متفاوت از کنـارش مـی گذشـتند   . هري به سرعت نیرویی عظیم و قرمز رنگ او را به سمت پایین پرتاب کرد          
وا کند طبقه ي چهارم را سقوطکرده بود به طبقه ي سوم رسید که حرکتش در ه. اینکه ولدمورت می خواست هري را در همان هوا بکشد   

امـا  . لب پنجره کسی دست هري را گرفته بـود . دستش به دست کسی گره خورد و بدنش با ضربه ي سختی که به دیوار خورد ایستاد  . شد
او را . نگـاه کـرد  هرمیـون را  . سرش از پنجره بالا آمد هرمیون را شـناخت . دست او را بالا کشید. هري داشت از دستش لیز می خورد 

 ...تو اینجا : شست و گفت کناري ن. کشیده بود
: چوبه اش را بـه سـمت هرمیـون گرفـت و گفـت      . ولدمورت در چهار چوب در ایستاده بود   . در اتاق با صداي قرچی باز شد      

 .کروشیو
در جلوي چشمش طلسم به راحتی به ولـدمورت خـورد و بـه عقـب پـرت شـد و بـه دیـوار         . هري سریع طلسم را برگشت داد 

به پـایین  . می خواست به طرف در برود که ولدمورت او را می گرفت. ن که چشمانش را بسته بود را بلند کرد        سریع هرمیو . برخورد کرد 
با سرعت به زمین نزدیک می . هري پریده بود. منتظر نظر هرمیون نشد. هرمیون متوجه منظور هري شد. به هرمیون نگاه کرد  . نگاه کرد 

یشان را تکان دهد تا در باز شود و روکش در درونی وزارت که هیچ چیزي بـه روي ان  هري سعی کرد تمرکز کند که سنگ جلو پا       . شدند
اما شدت باد خیلی زیاد بود و دست هري به اطراف . چوبه اش را تاکن داد. نمی افتاد روبرویش قرار گیرد و به راحتی به زمین برسد         

به پایین نگاه . اما هري به چیزي برخورد کرد.  نزدیک می شدندداشتند به زمین  .  سخت بود  .دستانش در اختیارش نبودند   . حرکت می کرد  
حاضر بود قسم بخورد که در آخرین لحظه یه ققنوس چوبه را به هري داده بود و غیـب  . به اطراف نگاه کرد. روي یه چوبه نشسته بود    . کرد

واست بداند که چه کسی این کار را انجـام داده  دلش می خ. خوشحال بود که می توانست پرواز کند. سریع با چوبه اوج گرفت . شده  بود  
 !دامبلدور بود. بود

ولـدمورت از جـایش تکـان مـی     . به سمت طبقه ي سوم حرکت کـرد . هرمیون هم به طور استثنایی روي چوبه جاي گرفته بود 
پتریفیکـوس  : رد و گفـت  چوبـه شـو بلنـد ک ـ   . هـري فرصـت نـداد   . خورد و تا هري را دید از جایش بلند شد و با خشم به هري نگاه کـرد          

 .توتالوس باتادور
هریاین طلسم را تـو کتـابی کـه بـراي     . طلسم به طور گرد همه جا پهش شد. سپس به چوب دستی و جارو دور اتاق چرهخی زد        

 . تولدش گرفته بود خونده بود
 .اکسیو چوب دستی: هري گفت . ولدمورت هیچ راه فراري نداشت

هري به هرمیـون اشـاره   . گرد و خاك خیلی زود فروکش کرد.  خاك به دست هري رسید  چوب دستی ولدمورت از میان گرد و      
تو دلش خیلی از جـارو تشـکر   . هرمیون پایین اومد و هري چوبه را بوسید و کناري انداخت. به زمین نشست  . کرد که می خواد پیاده شه     

 .وبت منهحالا ن: هري گفت . در چهر اش خشم پیدا بود. ولدمورت ایستاد. کرده بود
 .استیوي پفاي

 .کروشیو: هري گفت . دوباره ایستاد. طلسم به ولدمورت خورد و پرت شد
 ....قق ...  و .. چ.. هی .. ه ... تو : طلسم به ولدمورت خورد اما چند لحظه بعد به خودش آمد و گفت 

 .وقت ندارم: هري 
 .آواداکداورا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com


 ١٩

هرمیون بـه هـري   . جلوي پاي هري. ان ولدمورت روي زمین افتاده بود   جسم بیج . طلسم به ولدمورت خورد و به زمین افتاد       
 .کشتیش: نگاه کرد و گفت 

 .بریم به بقیه بگیم. نکشتم انتقام گرفتم: هري گفت 
نمی دانست چرا اینطـوري  . نه احساس خوشی و نه احساس غمگینی. هیچ احساسی نداشت. تند جارو را برداشت و سوار شد    

اما نـه ممکـن نبـود ولـدمورت بـه ایـن       . به راحتی ولدمورت را کشته بود. وضوع معمولی اي اتفاق افتاده استاما انگار م . شده است 
 .کولومورپوس: بلند فریاد زد . تمام سایه ها را از خودش دور کرد. تمرکز کرد. را متوقف کرد و چوبشو بالا آوردجارو . سادگیا بمیرد

تقریبـا  . هري آن را به سمت جایی که ولدمورت افتاده بود هدایت کرد  . ون آمد دایره اي با شعاعی بزرگ از چوبه هري بیر        
 . آتش از همه جا به بیرون می پرید. انفجاري بزرگ صورت گرفت. رسیده بود

هرمیـون هـر چـه تـلاش کـرد      . نتوانست تحمل کند و به سمت زمین سـقوط کـرد      . انگار همه ي انرژي هري را گرفته بودند       
اتـاقی مسـتطیل   . روحش پر کشید اما به بیرون نرفت در جایی سفید گیر افتاد. هري با سر به زمین برخورد کرد    . ردنتونست هري را بگی   

. محفل ققنوسی ها داشـند خوشـحالی مـی کردنـد    . می دید چه طوري مرگ خوارها فرارمی کردند. شکل که سفید بود اما اطراف را می دید  
 .اما هیچ کس هري را نمی دید. کردهرمیون که اون بالا به جسم هري نگاه می 

 .اخرین صحبت زودتر تموم می شه هري: صدایی ملایم گفت 
هـیچ  . دقیقـا ماندنـد هـاگوارتز   . آنجا میزي وجود داشت و ودامبلدور پشت آن نشسـته بـود بـود    . هري به سمت صدا برگشت    

 پشت عینک نیم دایـره ایـش بـه هـري مـی گفـت کـه        نگاهی نافذ و مهربان و از  . تغییري در صورت دامبلدور نشده بود همونطور بود       
انگار دوباره به هاگوارتز اومده بود یه سال دیگه رو تمام کـرده بـود و از اتفـاق آخـرش     . هري هم روي صندلی جلو میز نشست . بنشیند

بایـد از چـی   . تمـوم کـرده بـود   اما هري دیگه کـارو  . جون سالم به در برده بود و هري منتظر بود تا دامبلدور کمی بیشتر هري متقاعد کند             
 .متقاعد می شد

 .خیلی چیزها رو بهت می گم اما مختصر و مفید خودت استدلالش کن: امبلدور گفت د
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 فصل سی م
 جواب هاي بی سوال

 
 ...ببخشید : هري که شوکه شده بود پرسید  

 !م بهترهشاید مثل همون وقتا باهات صحبت کن: دامبلدور حرف هري را قطع کرد و گفت 
 ...ببخشید : هري دوباره پرسید 

خیلـی سـختی   . سالی دیگه م گذشت اما نه بـه آسـونی هـري   ! بله: دامبلدور انگار صداي هري را نمی شنید همانطر ادامه داد          
ستی سعی می کردیم کمکت کنیم اما خودت نمی خوا.  رو جمع کنی و رو هم بزاري    شاید بیشتر از اینکه تمام سال هاي عمرت       . دیدي

 ...ذلت نمی خواست کسی به تو کمک کنه . و خودت با توجه به غروري که داشتی پیش می رفتی
 می خواستم بپرسم اینجا چه خبره؟ شما چطوري اودین اینجا؟: هري میون حرف دامبلدور پرید و اینبار فریاد زد 

همـه چیـز رو بـرات توضـیح مـی دم      . همیشه صبر داشته بـاش هـري  : دامبلدور نگاهی از پشت عینکش به هري کرد وگفت    
یعنـی تـو   . اولش اینه که تو الان معلقی در این دنیا و اون دنیـا . ) هري سرش را پایین انداخت و از گفتن این حرف نارحت شد       ( 

رن هنوز کسانی هستن که نظـا . یعنی نمی تونی بیاي. مال دنیاي خودت. اما بیشتر در دنیاي خودت هستی    . دنیاي خودت و دنیاي من    
 .تو اینجا بیاي

همـه دور جسـد هـري حلقـه زده     . هري برگشترو نگاه کرد. جایی که جسم هري افتاده بود. سپس با انگشت به بیرون اشاره کرد    
برخـی  . بعضی ها هم از این موضوع مات و مبهوت ماده بودند و داشتند به جسد هـري نگـاه مـی کردنـد    . بودند و داشتند گریه می کردند 

 .اما این پسر آنها را نجات داده. ا می خوردند که چرا در آخرین لحظات این پسر را رها کردندهم حسرت این ر
 .م این عشق باشه تو نمی تونی بیايتا وقتی ه. دارن بهت عشق می ورزن. دیدي هري: دامبلدور گفت 

 .اما رفتین. عشق بورزناما شما هم خیلی ها رو داشتین بهتون : هري که با شروع حرف دامبلدور برگشته بود گفت 
 . رفتم با کینه رفتم. آره هري رفتم اما فراموش هم شدم: دامبلدور گفت 

 !منم با کینه رفتم :  متوجع نشده بود گفت ههري ک
 .نه هري تو با کینه نرفتی تو با عشق رفتی: دامبلدور 

 عشق به چی؟: هري گفت 
 !عشق به اینکه راحت تر زندگی کنی. گه داريدیگران را زنده نعشق به اینکه می خواي : دامبلدور 

 .شما منو میخکوب کردین. اما شما ه داشتین عشق می ورزیدین: هري گفت 
 .من به تو عشق نورزیدم من ازت دفاع کردم. معلومه که هري توجه نمی کنی: دامبلدور گفت 

 .خب عشق باعث این شده بود دیگه: هري که کم کم داشت عصبانی می شد گفت 
 . نه عشق نیست وظیفه بود که تو رو معصون داشته باشم: امبلدر به آرامی گفت د

 ...ببخشید : هري که کلافه شده بود پرسید 
 .اینه که هر دنیایی راز خودش رو داره. سوال بعدیت رو جواب می دم: دامبلدور دوباره وسط حرف هري پرید و گفت 
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امـا  : گفـت  . هري پرسیده بود که چه جوري تونسته بود بیا اینجا. ود فکر می کردوالی که از دامبلدور پرسیده ب   سهري داشت به    
 .جواب نشد این که

دنیاي من راز هاي خودش را داره فقط اینو میتونم بهت بگم که انعکاس جسمی و خاطرات    . چرا جواب شد  : دامبلدور گفت   
 .ذهنی

 .خب اینم حالیم نشد: هري گفت 
غـم هـات خیلـی    . خوشی داشتی و غم. روز ها گذشت از این سال  . حالیت می شه  : کرد و گفت    دامبلدور لبخندي نثار هري     

 .همه ي عزیزانت رو از دست دادي. زیاد شده بود
 راستی چه جوري برگشتن؟: هري که انگار جرقه اي در ذهن ش خورده باشد گفت 

بـیش از سـنت   . یلی ها رو هم تونسـتی بگیـري  انتقام خ. جلوي چشمت خیلی ها رو کشتن. حرفمو قطع نکن  : دامبلدور گفت   
فکر نمی کردم به این راحتی ها بتونی با ایـن موضـع هـا کنـار     . انتظاري که سال پیش ازت داشتم این نبود خیلی کمتر بود  . رشد کردي 

 .بیشترشون رو باید مدیون ولدمورت باشی. بیاي
 ...ولدمورت؟ اون؟ نمی شه اون فقط : هري گفت 

تقریبا .  اون با کشتن دوستان تو کاري کرد که تو در مقابل دوستان دیگرت راحت تر با این موضوع کنار بیاي     :دامبلدور گفت   
 .برات عادي شده که عزیزانت رو از دست بدي

 ...اما تو خودم : هري گفت 
بـا  . مـرگ همـه رو  . یولدمورت تو رو مجبور کرد که مرگ رو قبول کنی و فقط به اون فکر کن ـ. اما قبول می کردي  : دامبلدور  

. همه رو هم به کار گرفتی. بهت یاد دادن و تو یاد گرفتی. از خیلی ها هم کمک گرفتی    . خیلی ها آشنا شدي و ازشون درس یاد گرفتی        
 . سخت بود اما انجام دادي

 چیکـارس  :هـري پرسـید   . هیچ کس در آن محوطه نبود حتی جسم هري. هري به اطراف نگاه کرد. لحظه اي سکوت برقرار شد   
 کردن؟

 .تو احضار شدي به این دنیا که من باهات صحبت کنم و آخرین جملاتم رو بهت بگم. تو هنوز نمردي: دامبلدور 
 .می خواست کمی استراحت کنه. شمانش را بست. هري کمی احساس آرامش کرد. باز هم سکوت بر قرار شد

 سوال داشتی؟اینجا اومده بودي کلی : دامبلدور که این وضع رو دید گفت 
 ...شما خواستین . اما شما منوخ واستین: هري گفت 

دلم می خواد آخرین سوالات رو که کسی نمی تونه بهـت پاسـخ   . من خواستم که نقاط سیاه ذهن تورو روشن کنم  : دامبلدور  
 ...اینجام . بده رو بهت جواب بدم

 رد؟می خواستم بدونم که چرا دفعه ي اول ولدمورت نم: هري شروع کرد 
 که روح ولدمورت قسـمت شـده و   میادته که گفته بود. م موضوع جواب داده بودن هم به ایقبلا فکر کنم که :  گفت   دامبلدور

 .همه روحی که در درون بدنش مونده بود نیمه کاره و نیمه خالصه
ود که تـو حتمـا بایـد ولـدمورت رو      بر این بمنبعدا تاکید .  براي این باشهمفکر کن:  ادامه داد  دامبلدور. هري سري تکان داد   

 .روح ولدمورت ناقصه و با بودن تو کامل می شه... بکشی 
 یعنی چی ؟: هري گفت 
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یعنی اینکه ولدمورت با جادویی که به سمت تو فرستاده بود روحی که به عنوان قطعه ي آخر در بدن خودش :  گفت دامبلدور 
براي همین بود که گفتم اون .  یعنی اون روح رو هم قسمت کرده بود.تو باید مبارزه کنیبراي همینه که . قرار داده بود رو به تو بخشید

براي همین بود کـه یکـی تـون بایـد     . به طور واضح تر باید بگم که تو و ولدمورت یکی بودین. خودش حریف خودش را انتخاب کرده بود    
 .می موند تا یکی دیگه بره

 ...اما دفعه دوم : هري گفت 
 .اون دفعه براي این بود که تو یه برتري داشتی:  گفت دامبلدور

 چه برتري اي؟: هري گفت 
دفعه ي دوم که با طلسم . اما روح اون ناقص و پر از نفرت. این بود که روح تو کامل و سراسر عشق بود      : دامبلدور گفت   
یـه  . براي این بود که تو به هرمیون عشق ورزیدياین ) هري تعجب کرد که دامبلدور اینا رو از کجا می دونه        ( تو ولدمورت پرتاب شد   

چون براي ایـن بـود کـه    . چرا. حتی نتونست جسم تو رو تسخیر کنه. ولدمورت نتونست تو بدن تو بمونه و بیرون اومد. پله بالاتر رفتی 
 .تو کامل بودي و اون ناقص. تو پر از عشق بود و اون نفرت

 !اما کشتنش سخت بود: هري گفت 
آدم یک . تو روح تو هم روح اون بود براي همین سخت می شه. این براي این بود که روحش ناقص بود: فت دامبلدور گ

 .یکی ولدمورت یکی خودت رو. تو هري تو چند نفر رو کشتی. نفر رو بکشه راحت تر از اینه که چند نفر رو بکشه
 خودم رو چرا؟: هري که گیج شده بود گفت 

 . تو هم نیمی از روحت از بین رفته الان.. اینجا هستی؟ براي همینه دیگهپس تو چه جوري : دامبلدور 
 یعنی ناقصه ؟: هري گفت 

 .چون اون نیمه ي خالی ت رو عشق پر کرده. نه چرا جسم تو رو بردن بیمارستان براي اینه که هنوز زنده اي: دامبلدور 
 عشق چی؟: هري پرسید 

 .اي اون اینجوري شديتو بر. عشق هرمیون: دامبلدور جواب داد 
 بیشتر حرف هـایی کـه   .خیلی درك این موضوع برایش سخت بود . از جایش بلند شد تا کمی راه بره       . هري نفسی عمیق کشید   

 الان ولدمورت کاملا از بین رفته؟: می خواست بیشتر بداند براي همین پرسید . دوباره نشست. دامبلدور زده بود را نفهمیده بود
بدون خیر و خوبی در حالی کامل می شه که شـر و نفـرت نیـز وجـود     . هري، اما هیچ وقت دنیا آرام نمی شه   آره  : دامبلدور  

یه لحظه فکر این رو بکن که همه مردم به هم خوبی بکنن و عشق بورزن خـوب  . داشته باشه وگرنه دنیا بدون بدي و خوبی معنی نداره         
پس ولدمورت رفت اما بـاز  . ودي میاد و قانون هاي خودش رو به وجود میارهاونطوري انسان بیخ  . هست اما خسته کننده و کسل آور      

 .میان کسانی که بیشتر از ولدمورت خطرناکن و هماتایی ندارن
 اینا چه جوري اومدن منظورم اعضاي محفله؟: هري کمی سکوت کرد و گفت 

  میمیرن؟هري تا حالا روي این موضوع فکر کردي که ققنوس ها چه جوري: دامبلدور گفت 
 ...آره خودتون گفتین آتیش می گیرن و یه ققنوس جدید : هري 

اگه نسـلت باشـه ادامـه    . تو میمیري. باز هم هست اون موقع. نه اون فرق داره: دامبلدور وسط حرف هري آمد و گفت       
 گـم اون موقـع کـه بعـد از     مـن دارم مـی  . تو داري این موضوع رو در مورد ققنوس ها می گی      . پیدا میکنی تا جایی که فراموش بشی      

 .اون موقع رو می گم. آتیش هم هیچی نمونده باشه
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 !یعنی کاملا پاك شده باشه؟: هري گفت 
دقیقا، ققنوس وقتی از روي زمین پاك می شه کـه بخـاطرش خـوبی هـایی     : دامبلدور لبخندي از روي رضایت زد و ادامه داد   

 .س وقتی میمیره که یه آدم رو خوبه خوب کنه یا زندهققنو. ققنوس نشان و مظهر پیروزي و عشقه. پهن بشه
 .خب اینطور که همه زنده ي شن: هري گفت 

می فهمن که با . آدما رو می گم. درك می کنن که نیازه اونها باش ن... اینطوري نه اونا می فهمن     ... نه  : دامبلدور گفت   
 .خیلی محدود. طرفی هم تعدا ققنوس ها در جهان محدودهاز . رفتن اونا یکی میاد که می تونه کار اونها رو را بندازه

 ...پس چه جوري : هري گفت 
 .فاوکس دوستانش رو هم فدا کرد: دامبلدور ادامه ي صحبت هري را گرفت و گفت 

 پس چه جوري اونا دوباره به دنیا میان؟ تولید مثل می کنن؟: هري گفت 
شق و دوستی و صفا میمیره بدن ش آتیش میگیره از اون آتـیش یـه     وقتی کسی پر از ع    . عشق و پیروزي  : دامبلدور گفت   

 .به اون می گن ققنوس. جانوري جاودانه میاد که می تونه کسی رو بیاره
 پس شما چی ؟: هري گفت 

 نفهمیدي؟: دامبلدور 
. وضوع خوشحال بودهري از این م. ک ققنوس از دامبلدور به وجود آمده بود و دیگران را جان بخشیده بود       ی. هري سکوت کرد  

 ...این معنی می ده وقتی من چشمامو می بستم انرژي می گرفتم و : ناگهان چیزي به ذهن هري رسید 
در وجود عشق تو هم ققنوسی در حال شکل گرفتنه که نیـرو و تـوان تـو      . پس فهمیدي   . آفرین هري عالیه  : دامبلدور گفت   

 .از تو هم همینطور. رو ترمیم می کرد
 جادوگرا چی می شه؟دنیاي : هري گفت . دامبلدور هم داشت به اون نگاه می کرد. ردهري سکوت ک
 .شاید وزیر جدید بفهمه که ماگلا حالا می تونن نقش زیادي رو تو ارتقا نسل جادوگرا ایفا کنن: دامبلدور گفت 

 تکلیف هاگوارتز؟: هري گفت 
هاگوارتز موندنی بـود امـا از   . باید یه مدرسه ي جدید ساخته بشه . هچون هاگوارتز نابود شد   . اینم معلوم نیست  : دامبلدور گفت   

 . بین رفت
 هیچ راهی نمونده؟: هري گفت 

 .نه هري: دامبلدور جواب داد 
 من بازم می تونم با شما اینطوري ارتباط برقرار کنم؟: هري گفت 

 !نه: دامبلدور با قاطعیت و خیلی آرام گفت 
 .همین. سوالات تموم شد: بلدور گفت دام. هري سرش را پایین انداخت

 سرنوشت آینده م چی؟: هري گفت 
ماگلا و جادوگرا به تو احتیـاج  . دنیا تو رو همینطور هم قبول داره. سرنوشت آینده ت معلومه هري    تو از حالا    : دامبلدور گفت   

 منظورت از این سوال چی بود؟. تو از همین حالا هم داراي مقام مهمی هستی. دارن
 !هیچی؟: سرش را بالات آرود و گفت هري 

 !!!!!!!!آره انجام بده: دامبلدور گفت 
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یه چیزي مثل دفترچـه  . فقط یادت نره تو کلبه ي هاگرید یه دفترچه بهش دادم  . احتیج دارن بهت  . هري برو : دامبلدور گفت   
 .می تونم جوابت رو بدم. ي تام رایدله از اون استفاده کن

 اودانه ساز درست کردید؟شما هم ج: هري فورا گفت 
 .بگیري می فهمی. متوجه شدي. کاري که می کنه شبیه اونه... نه هري: دامبلدور گفت 

 . دلش نمی خواست برود. هري از جایش بلند شد
 .از این دیوار که رد بشی می ري تو بدن اصلی ت: دامبلدور گفت 

 ه وظیفه اي داري؟هري یادت باشه ک: هري به دیوار نزدیک شد که دامبلدور گفت 
 چه وظیفه اي؟: هري پرسید 

 .باید قدرت اون رو پس بدي. تاو: دامبلدور گفت 
 .وگرنه جاودانه اي: هري باشه اي زیر لب گفت و از دیوار رد شد که دامبلدور تو ذهن ش طنین افکند و گفت 
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 فصل آخر
 پایان دفتر

 
 
 

همه جادوگرا عذا گرفته بودند و هیچ کـاري  . پاتر بر روي تختی در اتاق ویژه قرار داده شده بوددر بیمارستان دهکده جسم هري   
اما چیزي که این وسط امیـد بـه مـردم    . کسی که دنیاي آنها را نجات داده بود. آنها در غم از دست دادن هري پاتر بودند      . نمی کردند 

ولدمورت نیز نابود شده بود و مردم مثل . ا نمی دانستند این علت چیستشفا بخش ه. می داد این بود که هري پاتر نفس می کشید
 .ناجی عالم. در هر دو وقت هري پاتر باعث شده بود. سزده سال پیش خوشحال بودند

 . در ك کرده بودند که از دست دادن هري پاتر خیلی بزرگ است. همه ي مردم به این غم و اندوه رسیده بودند 
 .هري پاتر بهوش آمده است: شفا بخشی با عجله بیرون امد و فریاد زد . تر در آن قرار داشت باز شددر اتاقی که هري پا

هـري پـاتر بـه جمـع آنهـا      . هم دیگر را بغل گرفتنـد و جشـن را آغـاز کردنـد     . مردم نمی دانستند چی کار دارند انجام می دهند        
 . بازگشته بود

بهتـرین  . این اشک اندوه نبود اشـک خوشـحالی بـود   . شک بیرون می آمددر گوشه اي از این جمعیت از چشم دختري فقط ا   
 .داشت از خوشحالی پر در می آورد. کسش برگشته بود

 .مک گونکال نیز آرام آرام اشک می ریخت و به هر کسی که بهش تبریک می گفت سري تکان می داد
امـا اینبـار   . دوباره به همدیگر رسـیده بودنـد  . ده بودندلوپین و تانکس نیز در گوشه اي نشسته بودند و همدیگر را در آغوش کشی  

و از طرفی خودش را پدر خونه ي ناجی عالم یا فرد منتخب می . لوپین پس از بازگشت دیگر گرگینه به حساب نمی اومد        . فرق می کرد  
 .دانست

 ...خوشحال بودند ... د خوشحال بودن... خوشحال بودند ... هزاران هزار نفر دیگر نیز از این اتفاق خوشحال بودند
*** 

به مناسبت از بین رفتن ولدمورت و پایان گرفتن دوران تاریکی جشنی بزرگ درست بعد از سه روز از بهوش آمدن هـري   
اینکه بعد به هرمیون هم در مورد . حالا کاملا سلامتی اش را بدست آورده بود. هیر به عنوان وزیر جدید شناخته شده بود. انجام شده بود

 . هرمیون هم تعجب کرد. ز مرگ چه اتفاقی برایش افتاده بود گفتا
شـهري بـزرگ سـاخته    . هري وزیر جادو شده بـود . هري پاتر و هرمیون گرنجر با یکدیگر پیوند بستند  . آن شب شب بزرگی بود    
 .بود و همه را در ان قرار داده بود

 هر یـک نماینـده اي را فرسـتاده    .ه دست دوستی دراز نمودندشور هاي همسایه که از رفتن ولدمورت باخبر شده بودند دوبار    ک
تقریبا . هري هم براي اینکه دوستی ها پایدار بشه با همشون یاري نمود... از ایرلند و بلغارستان و بلژیک و فرانسه و آلمان و  . بودند

  .بهترین شب زندگی هري پاتر آن شب بود
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بعـد از دو سـال هـواي    . همه آتش بـازي کردنـد  .  که اتفاق بزرگی افتاده است    ماگلا ها هم انگار این را احساس کرده بودند        
عجیب و غریب و یا جغد هاي بسیار و یا اتفاق هاي عجیـب در  اخبار این را اعلام کرده بود که صداهاي       . صاف و مطبوع را دیده بودند     

 .حال کاهش بوده است
 .مواظب مردم باشدهري آن شب با خودش سوگند یاد کرده بود که تا پاي جون 

 .از هري دعوت شده بود که به سازمان جدید رفته و بازدید کند. همه ي مهمان ها رفته بودند. جشن شب تمام شده بود
همـه خوشـحال از   . هري براي هر بخش رئیسی را انتخـاب کـرد  . هري همه ي سازمان جادو را بررسی کرد همه چیز بر جا بود       

 . یگاه مناسبی را داشته باشنداین بودند که توانسته بودند جا
هري یـک خانـه ي کوچـک در کنـار     . در این میان هرمیون گرنجر از همه بیشتر خوشحال بود که خود را همسر وزیر می دانست   

 .بعد از تمام شدن کار ها به آنجا رفت. نهري بزرگ در خارج از شهر گرفته بود
. آشپزخانه اي بزرگ در کنار آن و یـک هـال کوچـک    .  در قفس بودجغد هري نیز. تمام وسایل هري به آنجا آورده شده بود    

بعد از سال ها زندگی می دونست شبی است کـه بـدون اینکـه    . به درون خانه ي خودش آمده بود    . در خانه را باز کرد    . دو اتاق خواب  
 . جغدي در مقابل هري بود. درون خانه را روشن کرد. مشکلی یا دشمنی در جهان برایش باقی مانده باشد راحت می خوابید

هرمیـون هـم مشـتاق بـود بدانـد در نامـه چـی        . هی نامه را باز کرد. جغد پرواز کنان دور شد   . هري نامه را از پاي جغد باز کرد       
 :هري نامه را باز کرد . هست

 .سلام ، امیدوارم منو بشناسی و بعد از این همه مدت فراموش م نکرده باشی
 .فقط نامه رو بده به هدویک بیاره. یش ت برگردممی موام اگه قبول م کنی پ

 .خودش می دونه منو کجا باید پیدا کنه
 اگه خواستی. انقدر سرت شلوغ بود که منو ندیدي. از مبارزه ت هم خوشم اومد

 .فقط بفرست وگرنه من می رم
 ارادمتمند واقعی تو
 دوست همیشگی تو
 پدر خونده ي تو

 فینیفین 
 

 . هرمیون هم این نامه رو متوجه شده بود... یعنی ... یعنی ققنوس . باورش نمی شد.  خواندهري نامه را بار دیگر
دلم بعد این همـه مـدت خـودت رو نشـون بـدي و تنـد       : به سمت هدویک رفت و گفت . هري به نامه جواب مثبت داد     

 .ترین باري باشه که نامه می بري
 ... شد نامه را به پاي هدویک بست و هدویک از پنجره خارج

*** 
هـري  . دو دختـر و یکـی پسـر   . صـاحب سـه بچـه شـد    . او و هرمون گرنجر زندگی خوبی را داشتند    .  سال دارد  50هري پاتر الان     

همـه ي مـردم از کـار هـري راضـی      . مشاور خـودش کـرد  پدر خوانده اش را هم . هیچ نقصی در کارش هم نبود   . همچنان وزیر جادو بود   
 . بودند
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 . فی هایی که خودش می دانستبا تمام راه مخ. وباره هري ساختمدرسه هاگوارتز را د
. تعداد جادوگران زیاد شد و دوباره کسانی پیدا شده بودند که می گفتند نباید با ماگلا روابط داشته باشیم و خونمون خـالص باشـه           

 .اما هري همچنان به این کارش ادامه می داد
 .دهیچ جادوگر شومی در دوران وزارت هري نیام

*** 
داستان هري پاتر نیز به مانند داستانهاي دیگر به افسانه ها پیوست و بعد ها خـود جـادوگران        .  سالگی مرد  92بالاخره هري هم در سن      

 . نیز داستان هري پاتر را باور نمی کردند
 ...پسرکی که زنده ماند 

 
 
.  اگر خوب شد لذت ببریداگر بد شد ببخشید و. خوشحال شدم از اینکه داستان منو تا آخر خوندین

از . بهزودي زود با داستان هري پاتر جدید بر می گردم. دومیش قشنگ تر می شه. اولین کارم بود
می دونم داستان رو خیلی بد نوشتم . تو همین وبلاگ هاي پایین می تونین بفمین که من نوشتم یا نه

ی خوام اگه منتظرتون گذاشتم و در از این هم معذرت م. اما چه کنم مثل رولینگ داراي قلم نیستم
قربون همه ي شما نوروز . به بزرگی خودتون ببخشید. طول داستان انقدر قول دادم و زیرش زدم

1385.  
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